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چکیده
اخـــوان المســـلمین جنبـــش فراملـــی اســـلام گرای ســـنّی و از بزرگترین جریان   های سیاســـی 
کـــه نقش مؤثـــر زنـــان در برهه  هـــا و حوادث  تأثیرگـــذار ســـده اخیـــر در جهان اســـلام اســـت 
مختلف سیاســـی و اجتماعی این جریان انکارناپذیر اســـت. پژوهش حاضر با هدف بررســـی 
تطور مشـــارکت سیاســـی و اجتماعی زنان از منظر اندیشـــمندان اخوان المســـلمین به روش 
توصیفی- اســـنادی انجام شد. با بررسی انجام شده، مطالعه ای که موضوع پژوهش حاضر 
به طور مســـتقل در آن بررســـی  شده باشـــد، یافت نشـــد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
متغیر وابســـته مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان وابسته به نظریات حکومتی اندیشمندان 
اخوان المســـلمین در قالب ســـه الگوی حکومتی قابـــل ردیابی اســـت. در الگوی »حکومت 
اســـلامی« باتوجه به وضعیت زمانه و اســـتنباطی که اندیشـــمندان اخوانـــی از آیات و روایت 
در این موضوع دارند، مشـــارکت زنان فقط در امور محدود سیاسی و اجتماعی مجاز است. 
در الگوی حکومتی »سوسیالیسم اسلامی« مساوات و برابری، به شکل برجسته تری نمایان 
اســـت. در الگوی »حکومت مدنی« با افزایش رشـــد نرخ ســـواد و مطالبات زنان و نیز نگاه نو 
بـــه مفاهیم و آموزه   های دینی ازســـوی برخی از اخوانی  ها، تطور قابل ملاحظه ای مشـــاهده 
می شـــود به طوری که مشـــارکت زنان در تمامی عرصه   های سیاســـی و اجتماعی به جز مقام 
رهبری و خلافت پذیرفته شده است، البته به نظر یکی از اندیشمندان این الگوی حکومت، 

تصدی مقام خلافت نیز برای زنان مجاز است. 
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An Analysis of the Evolution of Women's Participation in the Three 
Governance Models of the Society of Muslim Brothers
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The society of Muslim Brothers is a transnational movement of Sunni Islamist and one 
of the biggest effective political currents in the recent decade in the world of Islam that 
women's effective role in political and social events of this current is not undeniable. This 
descriptive-documentary study was conducted with the aim of investigating the evolution 
of women's political and social participation from the view of the Muslim Brothers' scholars. 
After reviewing the related sources, a research that independently focuses on this issue 
was not found. According to the results, the dependent variable, women's political and 
social participation, depends on the governance view of the Muslim Brothers' scholars in 
the form of three governance models. In the model of "Islamic governance", regarding the 
time and the view of the Muslim Brothers' scholars on the verses and narratives, women's 
participation is limited to political and social affairs. In the governance model of "Islamic 
socialism", equity is more visible. In the model of "civil governance", due to the increase 
of literacy rate and women's demands, and some scholars' new approach to religious 
teachings, there is a considerable evolution, so that women's participation in all political 
and social fields, except leadership and governing, is acceptable; although, one scholar 
believing in this model, says that women can even be a governor.
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1. مقدمه

یکی از شـــاخصه های توســـعه نظام های سیاســـی، اجتماعی و اقتصادی برگرفته از نوع نگاه 

به زنان و طرز تلقی از این قشـــر اجتماعی در مناســـبات و روابط سیاســـی و اجتماعی است. 

جایگاه و نقش زنان باتوجه به محدودیت های آنها، موضوعی قابل بررســـی در تمام جوامع 

و برهه های تاریخی اســـت که باید صورت گیرد. شناســـایی و تحلیل حقوق زنان در دو سده 

اخیـــر اهمیـــت زیادی یافته اســـت؛ زیرا آنهـــا به دلیل تحـــولات فکری، سیاســـی، اجتماعی و 

فرهنگی، در پی نقش مؤثرتر و آشـــکارتری در جامعه بوده و بدین منظور حقوق سیاســـی و 

اجتماعـــی متعددی را مطالبه کرده اند. این خواســـته ها و تلاش هـــا که گاهی با ابعاد جهانی 

که اندیشمندان اخوان المسلمین  ظاهر شده، دستاوردهای فراوانی نیز داشته است. ازآنجا

که یک جریان فعال داعیه دار اسلام سیاسی است مدل هایی از حکومت را برای اداره جامعه 

ارائه کرده اند، فهم نظریات آنان در ردیابی ســـیر تطور اندیشـــه مشارکت سیاسی و اجتماعی 

زنان اهمیت فراوان دارد. در پژوهش حاضر ســـعی شـــده است که باتوجه به مبانی نظری و 

چگونگی استنباط اندیشمندان اخوانی، این سه مدل حکومت بررسی و تطور مشارکت زنان 

به شـــکل مقایسه ای روشن شود. نخست دیدگاه ســـیدقطب )1324 - 1386هـ.ق( و محمدقطب 

)1337- 1435هـ.ق( که نمایندگان جریان نوســـلفی رادیکال در قالب حکومت اســـلامی هســـتند، 

بررسی می شود. سپس دیدگاه مصطفی سباعی )1384-1334هـ.ق( که از جریان چپ نوسلفی در 

چارچوب حکومت سوسیالیسم اسلامی است، بررسی شده و در نهایت دیدگاه محمدغزالی 

مصری )1917- 1995م(، یوســـف قرضاوی )م 1348هـ.ق( و راشـــد غنوشی )1941م( که نمایندگان جریان 

نوسلفی متجدد در مدل حکومت عرفی و مدنی هستند به کنکاش گرفته شده است. 

2. چهار چوب نظری پژوهش 

مشارکت سیاسی، ترکیب وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنی، حکومت داری 

را معنا می کند. در دایرةالمعارف بین المللی علوم اجتماعی آمده اســـت: »مش���ارکت سیاس���ی، 

فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست گذاری 

عمومی اس���ت« )ســـاروخانی، 1377(. از نظر راش مشـــارکت سیاســـی به همه رفتارهـــای داوطلبانه 
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شـــهروندان یـــک جامعـــه گفته می شـــود که از طریـــق آن به طورمســـتقیم یا غیرمســـتقیم بر 

سیاســـت های عمومی جامعه اثر می گذارند )راش، 1377(. می توان گفت که مشـــارکت سیاســـی 

هرگونـــه رفتـــار و عمل فردی اســـت که هدف آن تحـــت تأثیر قرار دادن سیاســـت گذاری های 

عمومـــی یا انتخاب رهبران سیاســـی و یا اعمال نظر رهبران بر مـــردم یا به طور خلاصه ، حوزه 

تصمیم گیری و تقاضا در بین مردم و دولت اســـت )عالم، 1380؛ آیور و موریـــس، 1349؛ منصوری، 1382(. در 

پژوهش حاضر مقصود از مشـــارکت سیاسی، مشـــارکت زنان در مدیریت های سیاسی و حق 

رأی در انتخابات است. 

اوکلـــی معتقد اســـت که مشـــارکت عبارتند از: حساسســـازی مـــردم و درنهایـــت، افزایش 

پذیرش و توانایی آنان برای پاســـخگویی به برنامه های توســـعه از طریـــق درگیرکردن آنان با 

تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه ها براساس تلاش های سازمان یافته. مشارکت اجتماعی 

ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلی و ملی دارد و مبتنی بر فرایندی است که طی 

آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می شود. مشارکت عنصری پویا، کمیت ناپذیر و 

تاحدودی غیرقابل پیش بینی و دگرگون کننده شرایط است )محسنی و جاراللهی، 1382(. در پژوهش 

حاضر مقصود از مشـــارکت اجتماعی، مشـــارکت زنان فقط در عرصه اشتغال و آموزش است. 

2- 1. مدل حکومت اسلامی

یکی از مدل های حکومت که توســـط اندیشـــمندان اخوان المسلمین مطرح شد، حکومت 

اسلامی است که بیشتر برمبانی کلامی سید قطب متمرکز است. او معتقد است که حکومت 

اســـلامی یعنی، هیچ فرد، قبیله، طبقه، گروه و حتی تمام افراد یک دولت نمی توانند ادعای 

کم واقعی است. بنابراین، حکومت اسلامی یعنی، ساری  کمیت کنند، بلکه فقط خدا حا حا

کمیت الهی در تمامی بخش های زندگی.  و جاری بودن قوانین و حا

2- 1- 1. مشارکت سیاسی زنان در مدل حکومت اسلامی

مشارکت سیاسی عرصه گسترده ای را شامل می شود و برای آن محدوده مشخصی را نمی توان 

تعیین کرد، ولی در پژوهش حاضر فقط مشارکت سیاسی زنان در عرصه مدیریت های مهم 

سیاسی و حق رأی بررسی شده است. سید قطب طبق مبانی خود درباره حکومت اسلامی، 

معتقد اســـت که در جامعه اسلامی فقط قوانین و شـــریعت الهی باید اجرا شود و هرآنچه در 
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قوانین الهی آمده می تواند الگوی عمل قرار گیرد. از نظر وی، یکی از ممیزات و علل موفقیت 

غ از رنگ،  اسلام، نگاه عادلانه اسلام در جامعه انسانی است؛ زیرا اسلام تمامی آدمیان را فار

نژاد و قبیله ذیل عنوان انسان قرار می دهد )قطب، 1391(. این نگاه عادلانه اسلام به طور عینی 

و عملی در تمامی عرصه های زندگی بشـــر ســـاری و جاری اســـت و همه جهانیان را زیر یک 

پرچم قرار داده تا به کمک یکدیگر در مسیر سعادت گام بردارند. زن و مرد نیز می توانند زیر 

همین پرچم قرار گیرند و مســـاوات میان این دو قشـــر ازنظر جنس و نوع به طور کامل برقرار 

است )سید قطب، 1392(. 

از این جملات ســـید قطب، اســـتنباط می شـــود که وی مشـــارکت و فعالیت های زنان را 

در همـــه عرصه های سیاســـی مجاز می داند، ولی در ادامه تفاوت هایـــی میان زنان و مردان 

مطرح می کند که نقش سیاسی زنان را در مدیریت سیاسی جامعه محدود می نماید. ایشان 

ایـــن تفاوت هـــا را برآمده از وظایف متفاوتی می داند که خداوند به دوش زنان نهاده اســـت؛ 

زیرا مردان وظایف و مســـئولیت مادری نداشـــته و فرصت اندوختن مهارت در امور اجتماع 

را به دســـت می آورند و آماده انجام مســـئولیت می شـــوند، اما زنان بخش زیادی از عمر خود 

را در تکالیف مادری می گذرانند و احساســـات و عواطفشـــان تقویت می شـــود. این تفاوت ها 

که ناشـــی از تقســـیم وظایف است، درحقیقت ظهور سرشتی اســـت که مرد را مرد و زن را زن 

گی هایی نهفته اســـت که وظایف ویـــژه ای را نیز به دنبال  جلـــوه می دهد؛ زیـــرا در هریک ویژ

.ک.، ســـید قطب، 1392( سیدقطب با همین روش استدلال و براساس  مبانی اسلام و قرآن،  دارد. )ر

سرپرســـتی خانواده را برای مرد ســـزاوار می داند و معتقد است که اصول و ضوابط سرپرستی 

در مـــرد موجود اســـت )ســـید قطـــب، 1393، 47/2- 56(. با این توضیحات و ســـکوت وی در موضوع 

مشارکت و مدیریت سیاسی زنان در عرصه های خلافت، ریاست جمهوری، وزارت، مقامات 

عالی قضایی و نمایندگی و حتی انتخابات، می توان گفت که نظر ایشـــان در این موضوعات 

منفی است و نقش اصلی زنان را در خانواده و تربیت فرزند می داند. 

محمـــد قطـــب بـــا آنکـــه از نظر زمانـــی از بـــرادرش متأخر اســـت، امـــا از نظر تفکـــر یکی از 

اندیشمندان قائل به حکومت اسلامی است و مثل برادرش سیدقطب زنان و مردان را دارای 

وظایف و اســـتعدادهای متفاوت ناشـــی از سرشت و طبیعتشان می داند. به همین دلیل در 
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موضوع مشـــارکت سیاســـی زنان به طور صریح نظری ندارد. گویا وی عدم مشـــارکت زنان در 

این عرصه ها را از مسلمات می داند. محمد قطب مواردی را که زنان برخلاف سرشتشان در 

مسئولیت هایی موفق بوده اند از موارد نادری می داند که به قاعده کلی آسیب نمی زند؛ زیرا 

وی زن و مرد را در اصل خلقت به نســـبت های متفاوتی با یکدیگر درآمیخته می داند. برای 

مثال زنی که توانایی اداره حکومت، قضاوت، حمل بارهای سنگین، جنگ و دعوا را دارد یا 

مردی که توانایی خانه داری، نگهداری از کودکان و مهر مادری و عواطف قوی دارد، نتیجه 

طبیعی اختلاط و آمیختگی در نظام دو جنس در درون یک انســـان است. وجود این موارد 

استثنایی بدان معنی نیست که زن و مرد به طور مطلق می توانند جایگزین دیگری شوند و 

وظایف و مسئولیت های یکدیگر را انجام دهند )قطب، 1395(.

عبدالقـــادر عوده )1324- 1374هـ.ق( از معتقدان حکومت اســـلامی اســـت که یکی از شـــروط 

خلافـــت را مرد بودن می داند؛ زیرا به نظـــر وی، طبیعت زنانه در انجام وظیفه خطیر خلافت 

و ریاست دولت ناتوان است. )عوده، 1401هـ.ق( همچنین متذکر می شود که در حدیثی از پیامبر 

گرامی اســـلام؟ص؟ تصدی این پســـت توســـط زنان، برای جامعه زیان بار دانسته شده است: 

»قوم���ی ک���ه امور خ���ود را به عهده زنان بگذارد، هرگز رس���تگار نمی ش���ود« )بخـــاری، 1422هـ.ق، 6/ 8 ؛ نســـایی، 

1406هـ.ق، 8/ 227(.

2- 1- 2. مشارکت اجتماعی زنان در مدل حکومت اسلامی 

طبق آمار بانک جهانی در ســـال 2014 در کشـــور مصر که خاستگاه اخوان المسلمین است، 

24% از زنـــان در امور مربوط به اشـــتغال و کارآفرینی فعالیت داشـــته اند، 46% آنها در بخش 

غیررســـمی و در مشـــغالی بـــا ثبات و امنیت شـــغلی آســـیب پذیر مشـــغول فعالیـــت بوده اند. 

همچنین بنابر گزارش توســـعه بشـــری در ســـال 2010، 16% از جمعیت دختران 19- 18 ساله 

مصری هیچ وقت در مدرسه ثبت نام نکرده بودند. میزان بی سوادی زنان روستایی در قیاس 

کم بر مناطق روستایی بسیار  با محدوده شهری، به دلیل کمبود امکانات آموزشی و سنّت حا

بیشـــتر بوده اســـت به طوری که میزان بی ســـوادی زنان مصری در مناطق روســـتایی 3 برابر 

زنانی بود که در مناطق شـــهری زندگی می کردند. فقط 65% از زنان مصری قادر به خواندن 

و نوشـــتن بودند که این رقم در قیاس با مردان بســـیار کم بود. )نوروزی، 1400هـ.ش( مشارکت زنان 
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در عرصه اشـــتغال و آموزش در جوامع مختلف و براســـاس  نگرش ها و دیدگاه های هریک از 

گی های متقابل  جوامع متفاوت است، اما به طورکلی تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل و ویژ

و همچنین دیدگاه اندیشمندان و جریان های سیاسی و شرایط ویژه هر جامعه است. 

اول( اشتغال زنان از دیدگاه اندیشمندان مدل حکومت اسلامی 

در مدل حکومت اســـلامی، سیدقطب معتقد است که اسلام برای زن حق کار و کسب قائل 

شده اســـت، اما به مراعات حق منزل نیز توصیه نموده اســـت؛ زیرا اســـلام تمام زوایا و ابعاد 

زندگـــی انســـان را در نظـــر گرفته و برای افراد وظایفی که با تکاملشـــان تناســـب دارد، برگزیده 

اســـت. )قطب، 1379( سیدقطب بیرون رفتن زن برای کار را آسیب جدی برای خانواده می داند 

کـــه فقط در صورت ناچاری و ضرورت باید انجام شـــود. زنان باید از کار بیرون از منزل پرهیز 

کنند؛ زیرا همسر و مادری که نیروی روحی و جسمی خود را در بیرون از منزل برای کار صرف 

کند در خانه چیزی جز خستگی برای همسر و فرزندان نمی آورد )ر.ک.، قطب، 1391(.

محمدقطـــب هـــم معتقد اســـت که در صدر اســـلام هـــرگاه شـــرایط کار کردن بـــرای زنان 

فراهـــم بوده  اســـت، آنان به کار و فعالیت پرداخته اند. به رســـمیت شـــناختن حـــق کار زنان 

به خودی خود مســـئله نیســـت، بلکه اســـلام خارج شـــدن زن از کانون خانـــواده و کار کردن 

او جـــز در مواردی ضـــروری را تأیید نمی کند. تدریس در مدارس و آموزشـــگاه های دخترانه، 

پرســـتاری، پزشکی و فعالیت های دیگر وظایفی است که باید زنان برعهده بگیرند. نیاز زنان 

بی سرپرست یا نیازمند به درآمد، امری است که حق آنان را برای کار کردن رسمیت می بخشد 

تا به خاطر تأمین نیازهای زندگی شـــان به دام های فســـاد نیفتند. اشـــتغال این گروه از زنان 

نیازی اجتماعی است و حق کار کردن آنان را اسلام به رسمیت می شناسد. اینکه اصل بر این 

باشد که زن برای کار از خانه خارج شود، امر نامعقولی است که اسلام هرگز آن را نمی پذیرد؛ 

زیـــرا زن از وظیفه اصلی اش باز می ماند و زیان های روحی، اجتماعی و اخلاقی اشـــتغال وی 

بیش از منافع آن اســـت )قطب، 1413هـ.ق( و همچنین هیچ کس نمی تواند ادعا کند که ســـاختار 

جســـمی، فکری و روحی زن برای وظیفه مادری آفریده نشـــده اســـت )قطب، 1388؛ قطـــب، 1395(.

به نظـــر محمدقطب، مهدکودک نیز نمی تواند برای کودکان، جایگزین مادر باشـــد؛ زیرا 

همه نیازهای جســـمی، مادی و روحی کودک را تأمین نمی کند. بنابراین، وجود مهدکودک 
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گزیر است. اینکه بدون وجود ضرورت، مهدکودک رفتن کودک  مانند کار کردن زنان، امری نا

رایج شود جنونی است که انسان های عاقل هرگز بدان روی نمی آورند. )قطب، 1388؛ قطب، 1395( 

همچنین این ادعا که کار و کوشش باعث نشاط می شود، یک دروغ و یک فراغت و آسودگی 

مصنوعی است )قطب، 1359(.

دوم( آموزش زنان از دیدگاه اندیشمندان مدل حکومت اسلامی

محمدقطب نیز معتقد اســـت که اســـلام اولین نظام در تاریخ است که به زن در جایگاه یک 

انســـان نگریســـته و وی را از نظر شـــخصیتی با مرد یکســـان دانسته اســـت که با تعلیم کامل 

می شود. همچنین آموزش را به طور یکسان وظیفه زن و مرد می داند. زن را فرامی خواند که 

چنانکـــه جســـم و روحش از حیوان والاتر اســـت از نظر عقلی نیز مرتبه خـــود را بالا ببرد. این 

درحالی است که اروپا تا چندی پیش این حق مسلّم زنان را انکار می کرد، ولی با فشار شرایط 

پیرامونی آن را به رسمیت شناخت. )قطب، 1388( 

2- 2. مدل حکومت سوسیالیسم اسلامی

سباعی معتقد است که سوسیالیسم اسلامی یک ساختار و نظامی مترقی است که به دنبال 

ســـاختن جامعه سالم، پیشـــرو و عاری از فقر، مرض و جهل است. این موارد از اهداف عالی 

حکومت سوسیالیسم اسلامی در یک جامعه پویاست. در این جامعه همه افراد به ضروریات 

اولیـــه دسترســـی دارند و مالیات به آنها تعلق نمی گیرد. همه شـــهروندان اعم از مســـلمان و 

غیرمســـلمان که در زیر چتر حکومت اسلامی هستند، مشـــمول این قوانین بوده و طبقات 

مختلف جامعه در استقرار نظام، مسئولیت متقابل اجتماعی دارند و به همکاری با یکدیگر 

و دولت ملزم می باشند. قانون مسئولیت متقابل اجتماعی - برخلاف دیگر نظام ها - بسیار 

کـــم در محدوده مقررات قانونی، مشـــروط و  گیـــر و جامع اســـت. در این نظام، قدرت حا فرا

محدود اســـت و مهمتر از همه اینکه این جامعه توحیدی، فقط یک تئوری و نظریه نیست 

بلکه قابلیت اجرایی دارد. )سباعی، 1397(

2- 2-1. مشارکت سیاسی زنان در مدل حکومت سوسیالیسم اسلامی

ســـباعی )1420هــــ.ق( باتوجه بـــه مبانی که برای حکومت سوسیالیســـم اســـلامی دارد، برخلاف 

ســـیدقطب و مدل حکومت اســـلامی، مشـــارکت سیاســـی زنـــان را در تئـــوری می پذیرد، ولی 
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در مرحلـــه عمـــل آن را نمی پســـندد و معتقد اســـت که با کنـــکاش تاریخی در ایـــن موضوع، 

مشـــخص می شـــود که زنان در آغاز اســـلام - برخلاف آنچه اســـلام به زن حقوق مســـاوی با 

مردان داده اســـت - به امور سیاســـی توجهی نداشـــتند. وی متذکر می شـــود که در جریان 

ســـقیفه بنی ســـاعده، بعد از رحلت رســـول خدا؟ص؟، برای مشـــورت در مورد اینکه چه کسی 

را جانشـــین پیامبر؟ص؟ انتخاب کنند، زنان شـــرکت نداشـــتند و خلفا نیز در مســـائل دولتی، 

 ، با زنان مشـــورت نکرده اند. در تمام تاریخ اســـلام دیده نشـــده که زنان در اداره امور کشـــور

گر موارد نادری وجود دارد،  سیاســـت و رهبری جنگ ها دوشـــادوش مردان بوده باشـــند و ا

کـــه در طول تاریخ، زنان مســـلمان در امور  قابل اعتنا نیســـت. براین اســـاس، می توان گفت 

سیاسی شرکت نکرده اند تا حقوق خود را به دست آورند، بلکه ترجیح دادند که خود را وقف 

خانه و فرزند کنند و وارد رقابت ها و مشکلات و نبردهای سیاسی نشوند.

اول( رهبری و مدیریت های مهم سیاسی زنان در مدل حکومت سوسیالیسم اسلامی

سباعی معتقد است که جایگاه  خلافت و رهبری ویژه مردان است؛ زیرا وظایف مهم و خطیر 

خلافت با ساختار روانی و عاطفی زن ناسازگار است. )سباعی، 1420هـ.ق( ایشان همچنین در مورد 

شـــرکت زنان در مدیریت های مهم سیاســـی مثل ریاســـت جمهوری، وزارت و مقامات عالی 

قضایی نیز دیدگاه منفی دارد؛ زیرا به نظر وی، هر پست خطیری را می توان به ریاست دولت 

ملحق کرد )سباعی، 1420هـ.ق(؛ یعنی زنان نمی توانند متصدی هیچ پست مهم و خطیری شوند. 

دوم( نمایندگی مجلس توسط زنان در مدل حکومت سوسیالیسم اسلامی

ســـباعی )1420هــــ.ق( با اعتقاد به اینکه چون اســـلام به حقوق سیاســـی و اجتماعی زنان توجه 

دارد، پس باید حق نمایندگی زنان در مجلس را نیز به نحوی بپذیرد، اما در عمل از فعالیت 

زنان در خارج از چارچوب خانواده ناخشنود است. وی در جایی نمایندگی مجلس را برای 

زنـــان مجـــاز می داند، اما از ابعـــادی دیگر آن را تحریـــم می کند. وی مســـئله را این گونه طرح 

می کند که اصول مبانی اسلام از انتخاب و نمایندگی یک زن برای پارلمان جلوگیری نمی کند؛ 

زیـــرا نماینده مجلـــس دو وظیفه قانون گذاری و نظارت را به عهـــده دارد. درباره قانون گذاری 

گاهـــی از نیازهای و  در اســـلام منعی وجـــود ندارد؛ زیـــرا قانون گذاری بیش از هـــر چیزی، با آ

، به دانش نیاز دارد و اســـلام حق دانش را هـــم به مردان و هم  ضرورت هـــای اجتناب ناپذیـــر
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، بسیاری از زنان دانشمند در حدیث، فقه، ادبیات و غیره  به زنان داده است و در تاریخ نیز

وجود دارند. درباره نظارت بر مقام اجرایی، امربه معروف و نهی ازمنکر اســـت که در اسلام نه 

تنهـــا ممنوع نیســـت، بلکه زنان و مردان با تصریح قرآن کریم )ر.ک.، توبـــه: 71( در این امر برابرند. 

براین اســـاس، در متون صریح اســـلامی هیچ چیزی وجود ندارد که صلاحیت زن را به عنوان 

، در اسلام اصول  قانون گذار و نظارت کننده، از ورود به مجلس محروم کند، اما ازســـوی دیگر

و قواعـــدی وجود دارد که زنان را از اســـتفاده از این حق - نه به دلیل عدم صلاحیت - بلکه 

به ســـبب موضوعات مربوط به منافـــع اجتماعی بازمی دارد. مراقبت از خانـــواده، زن را ملزم 

می کنـــد که خـــود را وقف خانواده کند. در اســـلام، آمیختـــن زن با نامحرم، کشـــف حجاب و 

گـــر منفعـــت عمومـــی را در نمایندگی زنان  ســـفرهای طولانـــی بدون محرم، ممنوع اســـت. ا

بسنجیم، مضرات آن بیشتر از فواید آن است که یکی از آن آسیب ها، نادیده گرفتن خانواده 

و بی توجهی به امور کودکان است )سباعی، 1420هـ.ق(.

سوم( مشارکت زنان در انتخابات در مدل حکومت سوسیالیسم اسلامی

ســـباعی)1420هـ.ق( شـــرکت زنان در انتخابات را با شـــروطی همچون رعایت حجاب اســـلامی و 

عـــدم اختـــلاط با مـــردان می پذیرد. وی متذکر می شـــود که اولین بار در ســـال 1949 به زنان 

کشـــورش حق رأی داده شـــده است و همزمان با سلطنت حســـنی الزعیم، به دنبال کودتای 

معروف وی، در قانون جدید انتخاباتی به زنان نیز حق رأی داده شـــد. در آن ســـال مجلس 

مؤسســـان تأسیس شد و تدوین قانون اساســـی را آغاز کرد. پس از بحث و بررسی دیدگاه ها، 

معلوم شد که اسلام مانع از حق رأی زنان نمی شود، بلکه زنان حق دارند فردی را برای دفاع 

از حقوق و ابراز اراده خود درجایگاه یک شهروند در جامعه انتخاب کنند. اسلام آنچه را نهی 

کرده، اختلاط با مردان نامحرم اســـت که با تفکیک حوزه هـــای رأی گیری مردان و زنان، این 

مشکل حل شد. 

کام می داند و  ســـباعی)1420هـ.ق( تجارب غربیان برای مشـــارکت زنان در امور سیاســـی را نا

متذکر می شـــود که آمار شـــرکت زنان در امور سیاسی در آن جامعه روز به روز درحال کاهش 

اســـت؛ زیرا نظام خانواده از هم پاشـــیده و زنان نیز دیگر تمایل به مشـــارکت ندارند. وی در 

نهایت دیدگاهش را بعد از بررسی موضوع مشارکت سیاسی زنان، این گونه جمع بندی می کند: 
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با کمال صراحت اعلام می کنم که اسلام از مشغول شدن زن در امور سیاسی نفرت 
گ���ر نگوییم که آن را تحریم کرده اس���ت )نه به دلیل ع���دم اهلیت زن برای  زی���اد دارد ا
آن( به دلیل ضررهای اجتماعی که از آن نش���أت می گیرد و به خاطر نقض صریح آداب 
و اخلاق اسلامی و همچنین به دلیل ضرر غالبی که به سلامت و انسجام خانواده وارد 
می شود و جلوی انجام وظایف زن را در امور مرتبط در کمال آرامش و طمأنیه می گیرد. 

)سباعی، 1420هـ.ق(

2- 2- 2. مشارکت اجتماعی زنان در مدل حکومت سوسیالیسم اسلامی 

اول( اشتغال زنان در مدل حکومت سوسیالیسم اسلامی

با آنکه ســـباعی)1420هـ.ق( اشتغال زنان را ابتدا در ادارات دولتی می پذیرد، اما معتقد است که 

نباید یک کارمند زن با یک یا چند کارمند مرد در یک اتاق باشـــد. همچنین معتقد اســـت که 

بدون هیچ تردیدی ثابت شده که از منظر اجتماعی، استخدام زنان در مشاغل دولتی، زمینه 

کز دولتی  طبیعی کار مردان را از بین می برد و بسیاری از مردان تحصیل کرده، نمی توانند در مرا

کار پیدا کنند. اســـتخدام زن به جای مرد، عملی اســـت که مصلحت موجه ندارد، مگر اینکه 

مردان شایسته برای تصدی آن مشاغل وجود نداشته باشد که در این صورت استخدام زنان 

کز دولتی زن هستند،  اشکال ندارد. )سباعی، 1420هـ.ق( سباعی از اینکه بیشتر کارمندان برخی از مرا

، یک زن  کی است. به این دلیل که براساس  آمار منتشر شده اداره کارمندان دولتی مصر شـــا

نیمی از کار یک مرد را انجام می دهد. براســـاس  گزارش روزنامه ها، روابط عاطفی کارمند زن 

و مرد متأهل باعث آسیب به خانواده ها شده که می تواند از پیامدهای منفی دیگر اشتغال 

کید دارد که نیازی به افزایش اشـــتغال زنان در  زنان باشـــد. ســـباعی پس ازاین توضیحات، تأ

ادارات دولتی نیست مگر اینکه از غربی ها تقلید شود. او معتقد است که برخی از نهادهای 

دولتی مانند بیمارســـتان ها، مدارس کودکان و مدارس دخترانه برای فعالیت های آموزشـــی 

و اجتماعی زنان مســـاعد اســـت. زنان در این عرصه های وســـیع، می توانند از اســـتعدادها و 

گی هـــای خدادادی خود اســـتفاده کرده، به جامعه خـــود خدمت کنند )ســـباعی، 1420هـ.ق(. ویژ

ســـباعی اشـــتغال زنان بی سرپرســـتی را که نفقه آنها بر عهده خودشـــان است با مراعات 

ضوابط شـــرعی منعی نمی بیند. )سباعی، 1420هـ.ق( ســـباعی اشتغال زنانی را که از نظر اقتصادی 

نیـــاز به کارکردن ندارند لازم نمی داند. البته ایشـــان عدم لزوم اشـــتغال زنـــان را پس از بحث 
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مفصل درباره تفاوت دیدگاه های اســـلام و غرب در نفقه دختران و زنان بیان می کند. از نظر 

اســـلام نفقه دختر بر پدر و نفقه زن بر همســـر واجب است، ولی در مکاتب غربی پدر فقط تا 

سن 18 سالگی این مسئولیت را دارد.

دوم( آموزش زنان در مدل حکومت سوسیالیسم اسلامی

نگاه ســـباعی مانند محمد قطب به آموزش زنان مثبت اســـت. وی معتقد است که بی سواد 

ماندن زنان در مقاطع تاریخی، مربوط به فرهنگ قبیله ای بوده و ربطی به اسلام ندارد؛ زیرا 

اســـلام مردان و زنان را به طور یکســـان به دانش اندوزی ترغیب کرده اســـت و حتی یک متن 

معتبر وجود ندارد که زنان را از آموزش منع کرده باشد. در تاریخ نیز از صدها زن دانشمند، 

نویســـنده و حدیث شـــناس صحبت شـــده که شـــرح حال آنها در کتب تراجم آمده است. او 

تصریح می کند که نادانی زن مسلمان بر عقب ماندگی مسلمانان تأثیر می گذارد؛ زیرا مادران 

نادان، فرزندان نادان و غیرفعال تربیت می کنند. سباعی از اینکه در زمانه اش زمینه تحصیل 

برای دختران فراهم شده و زنان و مادران تحصیل کرده چند برابر شده، بسیار شادمان است. 

بااین حال، یکسان بودن محتوای برنامه آموزشی دختران و پسران را یک اشتباه بزرگ می داند 

کید دارد که محتوای برنامه آموزشـــی این دو قشـــر باید متفاوت باشـــد. )ســـباعی، 1420هـ.ق( و تأ

2- 3. حکومت مدنی و عرفی

بـــه تعبیـــر قرضاوی، حکومت مدنی اســـلامی، حکومت دینی یا تئوکراســـی نیســـت که به نام 

نیابـــت از خداوند خود را بر مشـــاعر و زندگـــی مردم تحمیل نماید، بلکه حکومتی اســـت که 

کمیتش، نظام اسلامی است. بنیان آن نیز بر بیعت و انتخاب و شوری قرار گرفته و  مبنای حا

گی قوت و امانت و یا کاردانی و امانت داری  مسئولان و کارگزارانش را از میان انسان ها با دو ویژ

یا متخصص و متقی برمی گزیند. کسی که فاقد این شروط باشد، شایستگی احراز پست های 

کلیـــدی و حتی درجه دوم را به جز در مـــوارد ضرورت ندارد. )قرضـــاوی، 1390( با این توضیحات، 

روشن می شود که در این نوع حکومت شایسته سالاری معیار اصلی است. بنابراین، هرکسی 

اعم از مرد و زن که شایستگی لازم را داشته باشد، می تواند در مدیریت های سیاسی حکومت 

شرکت نماید. 
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2- 3- 1. مشارکت سیاسی زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

اول( رهبری زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

، مشـــارکت زنـــان را در مناصب مختلف  الگـــوی حکومـــت مدنی، بر خـــلاف دو الگوی دیگـــر

حکومتی می پذیرند. فقط در تصدی پســـت رهبری و خلافت برای زنان، اختلاف نظر است 

کثریت آن را نفی می کنند. ازاین رو، قرضاوی ضمن اینکه مشارکت زنان را در مدیریت های  که ا

مختلـــف سیاســـی می پذیرد، منصب رهبری و خلافت را برای زنـــان نفی می کند و این نفی را 

مورد اتفاق علمای اسلامی می داند. دلیل آن را نیز حدیث پیامبر بزرگوار اسلام؟ص؟ می داند 

که ایشـــان می فرماید: »قومی که امورش���ان را به عهده زنان بگذارد، هرگز رس���تگار نمی ش���ود« )بخاری، 

1422هـ.ق؛ نسایی، 1406هـ.ق(. )قرضاوی، 1390(

راشد غنوشی1 دیدگاه متفاوتی از دیگر اندیشمندان اخوانی دارد و معتقد است که زنان 

می توانند تمام مناصب دولتی را بدون اســـتثنا داشـــته باشـــند. او با اســـتناد به آیاتی از قرآن 

براین باور اســـت که معیار به دســـت گرفتن این مناصب اصلحیت، کفایت و عدالت است نه 

. )غنوشـــی، 2012( او دیدگاهش را از آیه 55 ســـوره یوســـف اســـتنباط می کند که گویا  چیزی دیگر

حضرت یوســـف دانش و امانت داری را شـــرط تصدی منصبی که برای آن گماشـــته می شد، 

دانسته است )غنوشی، 2012(. براین اساس، تصریح می کند که »در اسلام هیچ دلیلی نیست که بتواند 

زن را قاطعانه از ولایت عامه و شئون آن اعم از قضاوت و امارت محروم کند« )غنوشی، 1381(. 

غنوشی در کتاب المرئة بین القرآن و واقع المسلمین برخی از دیدگاه های موافق در این 

موضوع و مواردی از امامت عظمی زنان را بیان کرده اســـت. وی یکی از فرقه های خوارج به 

نام الشـــبیبیه را ذکر می کند که امامت عظمی برای زن را جایز می دانســـت و غزاله  ام شبیب 

را بعد از مرگ شبیب در جایگاه امام قبول کردند. )بغدادی، 1992( همچنین جریان عایشه را در 

جنگ جمل ذکر می کند که گروه سه هزار نفری را رهبری و امامت کرد و امر و نهی و دستورش 

بر همه آنان نافذ بود. همچنین به فرمانروایی حره صلیحیه اشاره می کند که در قرن ششم 

بیش از چهل سال بر مناطق یمن حکومت کرد )غنوشی، 1421هـ.ق(.

غنوشـــی اســـتدلال موافقان این امر را خطاب عمومی و کلی اسلام )قرآن کریم( می داند 

کید دارد. )غنوشی، 1421هـ.ق( این دیدگاه غنوشی از نظر قرضاوی و  که بر تساوی بین زن و مرد تأ
1. دیدگاه غنوش���ی که در اینجا بحث می ش���ود مربوط به دوره ای است که با اخوان المسلمین همگام بوده است نه زمانی که از آنها فاصله 

گرفت و از اسلام سیاسی جدا شد. 
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دیگر اندیشـــمندان اخوان نیز متفاوت است. او حقوق سیاسی زن را شامل ولایت عامه نیز 

می داند، حال آنکه قرضاوی ولایت و امامت عظمی را برای زنان استثنا کرده است. 

دوم( ریاست جمهوری زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

نظریه غالب اندیشمندان الگوی حکومت مدنی و عرفی درمورد تصدی زنان در پست ریاست 

جمهوری جواز آن اســـت؛ برای همین غزالی معتقد اســـت که تصدی پست های عمومی در 

گر شرایطش را داشته باشد، می تواند متصدی  قوای سه گانه ازسوی زنان اشکال ندارد؛ زن ا

رئیس دولت ازطریق انتخابات باشد و مسئله ولایت مرد بر زن فقط به درون خانه و مربوط 

به خانواده است. )غزالی، 1998( غزالی به برخی زنان موفق در عرصه مدیریت سیاسی و اجرایی 

اشـــاره  کرده اســـت و می گوید: »روزگار زمامداری ملکه ویکتوریا در قرن نوزدهم میلادی دوره طلایی 

انگلستان بود« )غزالی، 1998(. 

قرضاوی معتقد اســـت که دلیل صریحی برای ممنوعیت ولایت و ریاســـت زنان بر مردان 

در خـــارج از چارچوب خانـــواده، به جز مقام امامـــت عظمی یا رهبری عمومـــی وجود ندارد 

)قرضاوی، 1390(، ولی منصب مشابه آن مانند ریاست جمهوری از موارد اختلافی و عرصه اجتهاد 

و اندیشـــه است. ایشان مشـــارکت زنان برای تصدی مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری 

را جایز شـــمرده و اســـتدلال می کند کـــه در حکومت های معاصر، ممکن اســـت زنی در رأس 

حکومت باشد، ولی ارگان ها و هیئت وزیران بیشتر تصمیم گیرنده هستند )قرضاوی، 1390(.

قرضاوی مورد ممنوعیت مناصب حکومتی توســـط زنان در حدیث پیامبر اســـلام؟ص؟ را 

فقط امامت عظمی می داند و اســـتدلال می کند که باتوجه به قواعد اصولی برای شـــناخت 

نص، به شأن نزول آیات و احادیث نیز باید مراجعه کرد و نباید تصور کرد که عمومیت الفاظ 

گر چنین باشـــد، باید حدیث رســـول خدا؟ص؟ را با ظاهر  همیشـــه یک اصل و قاعده اســـت. ا

قرآن در تضاد دانســـت؛ زیرا قرآن از ملکه ســـبا می گوید که بهترین شیوه زمامداری و رهبری 

را داشـــت و تمام امور را با مشـــورت  پیش می برد. )قرضاوی، 1390( باتوجه به این داســـتان قرآنی، 

گیری معتبر نیســـت؛ زیرا بسیاری از زنان برای خیر و مصلحت  درحدیث فوق عمومیت و فرا

مملکـــت از بســـیاری مردان بهتر عمـــل کرده اند. برخـــی از زنان از نظر شایســـتگی و توانایی 

سیاسی و اداری، در مقایسه با مردان در درجات برتر قرار داشته اند )قرضاوی، 1390(.
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کـــه ولایت عامـــه را برای زنـــان مجاز می دانـــد، برای تصدی ریاســـت  غنوشـــی نیـــز ازآنجا

جمهوری آنان نیز منعی نمی بیند. فقط معیار به دست گرفتن این پست مهم را اصلحیت و 

کم و زمانه، باعث شد  شایسته سالاری می داند. )غنوشی، 2012( ثمره این دیدگاه ها و وضعیت حا

که جریان اخوان المســـلمین در دوران حکومت مرســـی )امانی، 1398( یکی از معاونین ریاســـت 

جمهـــوری را بـــه زنی به نام امیمه کامل بســـپارد. همچنین دو مشـــاور از 17 مشـــاور وی، زن 

بودند )شمسینی غیاثوند و نجفی، 1395(.

سوم( وزارت زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

باتوجـــه به اینکه غزالی پســـت ریاســـت جمهوری را بـــرای زنان مجاز می داند، معتقد اســـت 

کـــه زنان می توانند متصدی پســـت های مهـــم دیگر دولتی نیـــز شـــوند. او در برابر مخالفین 

کم باشـــند، وزیر باشـــند، ســـفیر باشـــند،  گر اجازه دادند زنان حا این دیدگاه می نویســـد: »ا

از دیـــدگاه فقهی اشـــکالی ندارد... بهتر اســـت آنان که با فقه ناآشـــنا هســـتند، دهان خود را 

بندند تا به اســـلام آســـیب نزنند« )غزالی، 1988(. قرضاوی پست وزارت را برای زنان با یک برنامه 

کم و میزان رشـــد و تحول، لازم می داند، اما معتقد  تدریجی و گام به گام براســـاس  شـــرایط حا

اســـت که وزارتخانه هایی باید در اختیار زنان قرار گیرد که با اســـتعداد و توانایی ها و ساختار 

شخصیتشان متناسب باشد. مشارکت زنان به امور اجتماعی و سیاسی باید در مرحله پس 

از حل وفصل مسائل خانوادگی قرار داشته باشد )قرضاوی، 1390(.

، در اختیار  قرضـــاوی اســـتدلال می کند که براســـاس  نظام دمکراســـی در دنیای معاصـــر

داشـــتن پســـت هایی مانند وزارت و مدیر کلی و... توســـط زنان بدین معنا نیســـت که زمام 

تصمیم گیری ها به طورکامل به دســـت آنان باشـــد، بلکه بســـیاری از پســـت ها و موقعیت ها، 

گروهـــی و مشـــترک اداره می شـــود. ازایـــن رو، زنان در مقـــام وزارت، اختیاردار کل مســـئولیت 

خود نیســـتند، بلکه دیدگاه مشـــاوران و کارشناســـان در اداره امور دخالت دارد. )قرضاوی، 1390( 

قرضاوی با ذکر این مطلب می خواهد اثبات کند که حدیث پیامبر اسلام؟ص؟ که سرپرستی 

جامعه را به دســـت زنان نکوهش نموده، مدیریت وزارت را به دســـت زنان شـــامل نمی شود؛ 

زیرا فقط وزیر تصمیم گیرنده نیست. همین نظریات باعث شد که جریان اخوان المسلمین 

کید کند.  در انتخابات ریاســـت جمهوری مرســـی بر روی حقوق و مشارکت سیاســـی زنان تأ



68

ی
یدر

 ح
ن

ت ا
قدر

 /1
40

1  
ییز

/ پا
 28

ره 
شما

م/  
ده

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

حتی مرسی در تبلیغات انتخاباتی خود به برابری حقوق زن و مرد اشاره کرد و وعده اعطای 

یکـــی از معاونت هـــا را به زنـــان داد و آن عمل کـــرد و نیز دو نفر از کابینه ســـی وپنج نفری اش 

)نادیه زخاری وزیر تحقیقات علمی و نجوی خلیل وزیر بیمه و امور اجتماعی( نیز زن بودند 

)شمسینی غیاثوند و نجفی، 1395(.

چهارم( نمایندگی مجلس زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

غزالی نقش زنان را در قوای ســـه گانه بلامانع می داند. از نظر وی زنان حتی ریاســـت آن قوا را 

نیـــز می توانند به عهده گیرند. بنابراین، غزالی هیچ  منعی بـــرای نمایندگی زنان در پارلمان و 

حتی ریاســـت آن نمی بیند )غزالی، 1998( و دیدگاه مخالفین را ناشـــی از ضعف درکشان از متون 

دینی می داند )غزالی، 1983(. قرضاوی نیز نمایندگی زنان را در پارلمان مجاز و استدلال مخالفان 

را ضعیف می داند و معتقد اســـت که مخالفین به آیه 33 ســـوره احزاب استدلال می کنند که 

زنان نمی توانند بیرون از خانه فعالیت داشـــته باشـــند. حال آنکه ساختار آیه دلالت می کند 

که مخاطب آن همســـران پیامبرنـــد؛ زیرا آنان دارای پـــاره ای از محدودیت ها بودند که برای 

زنان دیگر چنین محدودیت هایی نیست. گذشته از آن، ضرورت و مصلحت ایجاب می کند 

که برای رویارویی با زنان سکولاری که گمان می کنند رهبری فعالیت های اجتماعی زنان را بر 

عهده  دارند، زنان شایسته باید وارد عرصه شوند. 

قرضاوی باور دارد که بر فرض که قبول کردیم آیه 34 ســـوره نساء بقیه زنان را هم شامل 

می شـــود، باز هم جایی برای این اشـــکال نمی ماند که نمایندگی زنان نوعی سرپرستی آنان 

بر مردان اســـت یا با اصـــل قوامیت مردان بر زنان منافات دارد؛ زیـــرا تعداد زنان در مجالس 

حکومتـــی محدود اســـت. )قرضـــاوی، 1422هــــ.ق؛ قرضاوی، 1390( گذشـــته از این، قوامیـــت در این آیه 

مربوط به زندگی زناشـــویی و خانوادگی اســـت )قرضاوی، 1390(. قرضاوی در برنامه ای تلویزیونی 

باعنوان فقه الحیات، دیدگاهش را در جواب پرسشی که مجری درباره کاندیدا شدن و ورود 

زنان به پارلمان از وی پرســـید، گفت که زنان نصف و گاهی بیشـــتر از آن را شـــکل می دهند؛ 

بماند که این زنان بر شـــوهر و فرزندان نیز تأثیر دارند. بااین حال چگونه می شـــود حق این 

گر کســـی از زنان در پارلمان حضور نداشـــته باشد، قوانین  نصف را اهمال کرد؟ درصورتی که ا

متعلق به زنان، خانواده، کودکان و زنان سالخورده با دیدگاه و نظرات چه کسی وضع خواهد 
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شـــد؟ چه بســـا زنان در این موضوعات نظر ویژه ای داشـــته باشـــند که از نگاه مردان پنهان 

بماند )شمسینی غیاثوند و نجفی، 1395(.

غنوشـــی نیز مثـــل غزالی و قرضاوی دراین بـــاره، دیدگاه موافق داشـــته و نظر مودودی را 

به عنـــوان مخالـــف نقـــد می کند. غنوشـــی معتقد اســـت که آیـــات و احادیثی که مـــودودی و 

دیگـــران در ممنوعیـــت نمایندگـــی زنان بدان اســـتدلال می کننـــد، فقط مـــوارد خاصی را در 

برمی گیـــرد. نبـــود نمایندگی زنـــان در تاریخ و صدر اســـلام به معنای حرمـــت و ممنوعیت آن 

نیســـت و خطابات عمومی بهترین دلیل برای جواز آن اســـت )غنوشـــی، 1421هـ.ق(. اندیشمندان 

اخوان المســـلمین پس از یک بازاندیشـــی در مفاهیم، به تدریج به ثمره مشـــارکت سیاســـی 

زنـــان پی بردند. برای همین حامد ابونصر، جانشـــین عمر تلمســـانی، در فوریه ســـال 1986 

در نامه ای به رئیس جمهور وقت، حســـنی مبارک، ضمن بررســـی مسائل داخلی و سیاست 

خارجی کشور مصر خواستار مشارکت بیشتر زنان در امور شد )خودران، 1380(.

برای همین زنان اخوان المســـلمین در ســـخت ترین شرایط سیاســـی اخوان المسلیمن 

)یعنی، زمان حســـنی مبارک( برای نمایندگی پارلمان کاندیدا شـــدند. برای نمونه می توان از جیهان 

الحلفاوی فعال برجسته جماعت اخوان در اسکندریه نام برد که در انتخابات پارلمانی سال 

2000 درمقابل نامزد حزب کاندیدا شد. دولت با دستگیری شوهرش که مدیر ستاد تبلیغاتی 

او بود، الحلفاوی را در فشار قرارداد تا از انتخابات کناره گیری کند. )انوار محاجنه، 1397( زنان فقط 

پس از همین سال توانستند در انتخابات پارلمانی که اخوان المسلمین در آن مشارکت کرد، 

نماینده ای داشته باشند. در انتخابات پارلمانی سال 2005 تنها مکارم الدیری به نمایندگی 

از زنان در مرکز انتخاباتی شـــهر نصر شـــرکت کرد. در این برهه زمانی، اخوانی ها توانســـتند با 

شعار »اسلام، راه حل است«، نتایج بسیار خوبی به دست آورند )ریتا فرج، 1399(.

پنجم( تصدی قوه قضائیه توسط زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

غزالی معتقد اســـت که تصدی قوای ســـه گانه برای زنان هیچ اشـــکالی ندارد. زنان می توانند 

قاضی باشند؛ زیرا از نظر فقه هیچ اشکالی ندارد. غزالی برای تأیید تصدی منصب سیاسی و 

اجتماعی به ویژه قضاوت زنان، به دوران حکومت خلیفه دوم اســـتناد می کند که او منصب 

گذار کرد. ازاین رو، حدیث مذکور از پیامبر ؟ص؟ را به خلافت  قضاوت را به زنی به نام شفاء وا
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معنـــا می کند؛ یعنی زنان به جز خلافت و امامت عظمی همه مناصب را می توانند به دســـت 

گیرند. )غزالی، 1998( قرضاوی نیز تصدی این پســـت را برای زنان مجاز دانســـته و معتقد اســـت 

که مرجعیت اجتهادی، صدور فتوا و غیره براســـاس  اجماع زنان جایز اســـت. در طول تاریخ 

اسلام، زنان در این پست ها شرکت داشته اند حتی در موارد ویژه، ابوحنیفه قضاوت و حکم 

زنان را صحیح و نافذ می شـــمارد. ابن قیم جوزیه در الطریق الحکمه، ابن جریر و ابن حزم نیز 

قضاوت آنان را در مسائل حدود و قصاص که شاهد بوده اند، جایز می دانند. بنابراین، دلیل 

شرعی برای ممنوعیت ریاست دادگاه در امور قضایی و صدور حکم توسط قاضی زن وجود 

گر چنین دلیلی وجود داشـــت، ابن حزم ظاهری براساس  عادت همیشگی اش از آن  ندارد. ا

دفاع می کرد )قرضاوی، 1422هـ.ق(. قرضاوی استدلال می کند که باب اجتهاد در شریعت اسلام به 

روی مردان و زنان باز اســـت. هنگام بیان شـــرایط اجتهاد، هیچ یک از اصولیان نگفته اند که 

یکی از شـــرایط آن مرد بودن اســـت و زنان حق اجتهاد ندارند؛ در تاریخ نیز زن مجتهد، زیاد 

بوده است )قرضاوی، 1422هـ.ق(.

غنوشـــی نیز بعد از بررســـی دلایل مخالفان مشـــارکت سیاســـی زنان، نتیجه می گیرد که 

دلیلی در اسلام وجود ندارد که به طور قطعی مانع ورود زنان به منصب قضاوت شود. حتی 

با فرض پذیرفتن نظر مشـــهور یعنی، ممنوعیت از ولایت عامه یا ریاســـت دولت، کســـانی که 

با دیدگاه انحصارگرایانه خود حق مشـــارکت زنان را در مدیریت های عمومی غصب می کنند 

هیچ دلیلی به جز تقلید ندارند. )غنوشی، 1421هـ.ق( با همه این مطالب و دیدگاه های فوق به طور 

عملی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن 2012، امیمه کامل به عنوان یکی از اعضای 

مؤسسان تدوین قانون اساسی ازسوی مرسی برگزیده شد )انوار محاجنه، 1397(.

ششم( انتخابات زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

غزالـــی حضـــور زنـــان را در انتخابات مجاز می داند؛ زیـــرا وی مدیریت اجرایـــی را برای زنان تا 

منصب ریاســـت جمهـــوری نیز می پذیرد. )غزالی، 1988( قرضاوی نیز نســـبت بـــه حضور زنان در 

انتخابات نظر مثبت داشـــت و در جواب آنانی که با قاعده ســـد ذرایع می خواســـتند جلوی 

حضور زنان را بگیرند، متذکر می شـــود که اهمیت ســـد ذرایع مطلوب اســـت، اما علما بر این 

باورند که افراط و مبالغه در به کارگیری اصل ســـد ذریعه با باز گذاشـــتن در آن تفاوتی ندارد؛ 
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زیـــرا در ســـخت گیری راجـــع به ذریعه، گاهی مصالح روشـــن از دســـت می رود. ممکن اســـت 

کســـانی که معتقدند زنـــان نباید در انتخابات شـــرکت کنند، برای جلوگیری از فتنه و فســـاد 

اجتماعـــی به این دلیـــل اســـتناد کنند، اما بـــا ایـــن کار، خودآرایی را که می شـــود به نفع اهل 

دین در صندوق ها ریخت، ضایع می کنند. بهتر اســـت در راســـتای مصالح دین و رویارویی 

با کســـانی کـــه از آرای زنـــانِ بی ارتباط با دین به نفع خود اســـتفاده می کنند، بـــه زنان اجازه 

مشارکت در انتخابات داده شود )قرضاوی، 1422هـ.ق(.

، در انتخابات پارلمانی ســـال 2005  ثمـــره توصیه قرضاوی برای اخوان المســـلمین مصـــر

آشـــکار شد. اخوانی ها توانســـتند با شـــرکت زنان و دختران مصری و با شعار »اسلام، راه حل 

اســـت« به پیروزی خوبی برســـند. )ریتا فرج، 1399( همین بایستگی ها بود که جنبش الدستوریه 

کویت )شـــاخه اخوان المســـلمین( را نیز واداشـــت که در ســـال 1383 پس از نظرســـنجی در 

میان اعضا، که فعالیت های سیاسی زنان در این کشور را در حد حق رای آزاد کند. براساس  

آن تصمیـــم، زنان کویتی توانســـتند در انتخابـــات رأی بدهند هرچند نامـــزدی در انتخابات 

نداشـــتند. در این نظرسنجی 80% شرکت کنندگان، با رأی دادن زنان در انتخابات پارلمانی 

موافق و 95% با نامزد شدن زنان در این انتخابات مخالف بودند. این تصمیم پس از پیروزی 

اسلام گرایان در انتخابات شوراهای شهرداری که زنان در آن برای اولین بار رای دادند، اتخاذ 

شد )خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1383(.

2- 3- 2. مشارکت اجتماعی زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

اول( اشتغال زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

به نظر غزالی زنان می توانند در داخل و خارج از خانه کار کنند، اما برای حفظ آینده خانواده، 

لازم است فضایی از تقوا و عفاف در محیط کار آنان فراهم شود. )غزالی، 1988( همچنین ایشان 

کار باید با شـــرایط و وضعیت جســـمی زنان متناســـب باشـــد. وی به دلیل  معتقد اســـت که 

برابری مردان و زنان که براساس  آن در برخی از کشورها، کارهای متناسبی برای زنان تعریف 

نکرده اند، ناراحت است )غزالی، بی تا( برای همین موافقت خود را با گزارشی که سازمان بهداشت 

جهانی در شرق دریای مدیترانه نشر کرد، اعلام کردند: 
شایس���ته نیس���ت زن در زمینه هایی که با فطرت او س���ازگار نیست کار کند و به هر 
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نوع صنعت و پیش���ه س���ختی بپردازد؛ زیرا زمینه هایی که س���بب بهب���ود جایگاه زن و 
مناسب اوست بس���یار و متنوع است، مانند بخش های آموزگاری، پزشکی، پرستاری، 
مراقبت های اجتماعی، نویس���ندگی، انتش���ارات و برخی مشاغل بدون استرس و بالاتر 
از همه، می توانند در بازارها با نجابت و وقار و پوشش خرید و فروش کنند. )غزالی، بی تا(

 به نظر قرضاوی نیز زنان امروزه به مدارس و دانشـــگاه ها ســـرازیر شـــده  و در عرصه های 

مختلـــف اجتماعی مانند آموزگاری، مدیریت، پزشـــکی و غیره بـــدون آنکه با مخالفت جدی 

صاحب نظران مواجه شـــوند، به کار و فعالیت پرداخته اند. وضع و شـــرایطی که بســـیاری آن 

را اجماعی بر مشـــروعیت کار خـــارج از منزل زنان می دانند. )قرضاوی، 1390( غنوشـــی نیز پس از 

بررسی های زیاد در آیات و احادیث در موضوع مشارکت زنان در اجتماع، نتیجه می گیرد که 

در اسلام مطلبی نیست که نیمی از مسلمانان را از دایره مشارکت و فعالیت در امور عمومی 

حذف کند. مشارکت ندادن زنان قبل از آنکه ظلم به خود زن باشد، نسبت دادن بی عدالتی 

گاهی  به اسلام و امت اسلامی است؛ زیرا هرچه مشارکت زنان در زندگی عمومی بیشتر شود، آ

آنان از جهان و توانایی آنان برای کنترل آن افزایش می یابد. این مســـئله جز با از بین بردن 

موانع فکری و عملی از طریق مشارکت زنان در امور عمومی میسر نیست )غنوشی، 1421هـ.ق(.

دوم( آموزش زنان در الگوی حکومت مدنی و عرفی

غزالی از وضعیت آموزشی زنان در عصر حاضر شکایت دارد و معتقد است که عادت جاهلانه 

قبـــل از اســـلام در مورد زنان بازگشـــته اســـت. او جایگاه زنـــان را در عصرهای پیشـــین برتر از 

کنـــون می داند و از ام الصریح کندی و ام صعلوک یاد  می کند که چگونه در عرصه علم و ادب  ا

درخشـــیدند، ولی نمونه آنان در میان زنان عصر کنونی نیســـت. )غزالی.، و همکاران، بی تا( ایشـــان 

نه تنها آموزش زنان را در عرصه های مختلف بدون اشکال می داند، بلکه معتقد است نیمی 

گر صد هزار پزشـــک یا  از دانش آموختگان باید زن باشـــند. برای همین متذکر می شـــود که ا

صد هزار معلم وجود داشـــته باشـــد و نیمی از این تعداد زن باشد، اشکالی ندارد. آنچه برای 

مســـلمانان مهم اســـت، رعایت آداب توصیه  شده شریعت اســـت. )غزالی، 1988( قرضاوی نیز بر 

این باور اســـت که امروز میلیون ها زن به تدریس و تعلیم اشتغال دارند و سالیانه هزاران نفر 

غ و جذب بازار کار و ادارات می شوند.  معلم، مهندس، پزشـــک و مدیر و... از دانشگاه ها فار

کـــم نیســـتند مـــدارس و دانشـــکده هایی که مدیریت و اســـتادی آنهـــا به عهده  زنان اســـت. 
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قرضاوی با ذکر این مطالب نه تنها آموزش را برای زنان اجازه داده، بلکه مدیریت آموزشی را 

نیز برایشان مجاز می داند )قرضاوی، 1390(. غنوشی نیز نه تنها آموزش را برای زنان مجاز می داند 

بلکه معتقد اســـت کـــه باب اجتهاد نیز برای زنان باز اســـت؛ زیرا براســـاس  هیچ اصولی، مرد 

بودن از شرایط اجتهاد نیست. پس زنان می توانند اجتهاد نمایند )غنوشی، 1421هـ.ق(.

جدول 1
تطور مشارکت زنان در سه الگوی حکومت اخوان المسلمین

مشارکت سیاسی

انتخابات مجلس قوه قضائیه وزارت ریاست جمهوری رهبری
 نوع مشارکت

الگوی حکومت

مخالف مخالف مخالف مخالف مخالف مخالف حکومت اسلامی

موافق
 ازنظرتئوری

 موافق و از نظر
عملی مخالف

 ازنظرتئوری
 موافق و از نظر
عملی مخالف

 ازنظرتئوری
 موافق و از نظر
عملی مخالف

 ازنظرتئوری
 موافق و از نظر
عملی مخالف

مخالف سوسیالیسم اسلامی

موافق موافق موافق موافق موافق اختلافی حکومت مدنی و عرفی

مشارکت اجتماعی

آموزش اشتغال
 نوع مشارکت

الگوی حکومت

موافق به طور مشروط موافق حکومت اسلامی

موافق به طور مشروط موافق
 حکومت سوسیالیسم

اسلامی

موافق موافق حکومت مدنی و عرفی

3. بحث و نتیجه گیری

اندیشـــمندان اولیه اخوان المســـلمین به ویژه ســـید قطب و کســـانی که به الگوی حکومت 

اسلامی قائلند، با استنباطی که از آیات و روایات داشتند، مشارکت زنان را فقط در بخشی از 

امور محدود اجتماعی مجاز می دانستند؛ زیرا سیدقطب و محمدقطب در موضوع مشارکت 

سیاســـی زنان سکوت نموده و فقط اشـــتغال را از باب ضرورت و همچنین امر آموزش که در 

کمال زنان مؤثر اســـت، مجاز می دانستند. آنان وظیفه اصلی زنان را تربیت فرزند و رسیدگی 

به امور خانواده می دانســـتند. در الگوی حکومت سوسیالیسم اسلامی که مصطفی سباعی 

مبتکر آن اســـت، به غیر از تصـــدی رهبری و خلافت، بقیه مناصب و پســـت ها از نظر تئوری 
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برای زنان مجاز است، اما سباعی در عمل با مشارکت در عرصه مدیرت سیاسی به جز شرکت 

در انتخابات مخالف اســـت، ولی مشـــارکت اجتماعی زنـــان را در بخش های محدودی مثل 

آموزش می پذیرد. اندیشمندان الگوی حکومت مدنی باتوجه به تغییر و تحولات کشورهای 

اســـلامی و رشـــد نرخ آمـــوزش در میان زنـــان و مطالبـــات اجتماعی آنان، برآن شـــدند که در 

اســـتنباط و درک خود از آموزه ها و مفاهیم دینی در این موضوع، بازنگری داشـــته باشـــند. 

همین مســـئله باعث شـــد که غالب اندیشمندان این مدل حکومت، متقاعد شوند که زنان 

به جـــز زعامت و ولایت عامه که در قالب خلافت و رهبـــری تبلور دارد، در بقیه مدیریت های 

گردش، شیخ یوسف  سیاســـی و اجتماعی مشـــارکت داشته باشند. شـــیخ محمد غزالی و شا

قرضاوی، و دیگر اندیشـــمندان اخوانی، این دیدگاه را تقویت کردند. راشـــد الغنوشـــی ضمن 

همراهـــی با این دو اندیشـــمند، مقام ولایـــت عامه و رهبری را نیز برای زنان مجاز دانســـت و 

گر زنی این  بـــرای حکومـــت داری، فقط درایت و دانـــش و اجرای عدالت را لازم شـــمرد. پس ا

اوصاف را داشته باشد، می تواند این مقام را نیز به عهده بگیرد. براین اساس، تطور مشارکت 

سیاسی و اجتماعی زنان در نظریات حکومتی اندیشمندان اخوانی در سه الگوی حکومت 

وابسته است. با تطور در متغیر اصلی پژوهش یعنی نظریات حکومتی، تطوری قابل ملاحظه 

در متغیر وابسته یعنی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نیز صورت گرفته است. 
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